
   سیدخلیل سجادپور- جوانی که بعد از قتل برادرش، 
جسد او را به درون حمام منزل مسکونی کشانده و با 
قراردادن کارد خون آلود در دست چپ وی، سعی داشت 
ماجرای جنایی را خودکشی جلوه دهد، درحالی خود 
را تسلیم قانون کرد که راز برادرکشی در صحنه جنایت 

فاش شده بود! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، حدود ساعت 
20:30 جمعه گذشته، مرگ مشکوک جوان 40 ساله ای 
در حمام یک منزل مسکونی واقع در کوی سیدی مشهد به 
قاضی ویژه قتل عمد گزارش شد. قاضی »محمود عارفی 
راد« که با شنیدن گزارش مقدماتی پلیس درباره نحوه قرار 
گرفتن جسد، احتمال وقوع جنایت را قوی تر می دانست 
بلافاصله به طرف کوچه شهید خاکستری 31 حرکت 
کرد. جسد درون حمام طبقه  دوم یک ساختمان 3 طبقه 
درحالی خون آلود افتاده بود که متکایی زیر سر و کاردی 

در دست چپ داشت. 
اهالی منزل شهادت می دادند که »حسن« )جوان 40 
ساله( خودکشی کرده است مادر این جوان نیز که در طبقه 
دوم و به همراه دو فرزندش زندگی می کرد به مقام قضایی 
گفت: من حدود ساعت 10:30 صبح از خانه خارج شدم 
اما غروب وقتی به خانه ام بازگشتم با جسد پسرم درون 
حمام روبه رو شدم که خودکشی کرده بود. برادر دیگر این 
جوان نیز که متاهل بود و در طبقه سوم ساختمان سکونت 
داشت، گفت: من بنا هستم و به علت تعطیلی روز جمعه 
سرکار نرفته بودم فقط یک بار برای برداشت پول از عابر 
بانک به بیرون از منزل رفتم وقتی به خانه بازگشتم از 

مادرم شنیدم که برادرم خودکشی کرده است! 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، درحالی که افراد دیگر 
خانواده نیز اظهارات مشابهی داشتند، قاضی شعبه 
211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از پزشک قانونی 
خواست، نتیجه معاینات مقدماتی را به طور محرمانه 
ــزارش دهــد چــرا که قاضی ویــژه قتل عمد با توجه به  گ
اوضاع و احوال صحنه مرگ، فرضیه جنایت خانوادگی را 
واکاوی می کرد. نتیجه معاینات و بررسی های پزشکی 
بیانگر آن بود که جوان 40 ساله به قتل رسیده است. 

بنابراین با صدور دستوری ویژه از سوی قاضی »عارفی 
راد« تحقیقات گسترده اما نامحسوس کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با  نظارت مستقیم 
سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( در حالی آغاز شد که دیگر 
اعضای این خانواده با شگردهای تخصصی مورد بازجویی 

قرار گرفته بودند.
در بررسی های پلیسی، ناگهان سخن از اعتیاد شدید 
»حسن« )مقتول( به میان آمد که بارها برای تامین هزینه 
های اعتیاد با خانواده اش درگیر شده است. طولی نکشید 

که دامنه تحقیقات کارآگاهان به موضوعات اجتماعی و 
اخلاقی کشید. این بررسی ها نشان داد: »حسن« چند 
سال قبل از همسرش جدا شده و در کنار مادر و یکی از 
برادرانش به نام »کاظم« زندگی می کرد. مادر حسن 
طبقه همکف ساختمان را   اجاره داده بود و پسر دیگرش 
)قاسم( نیز در طبقه سوم ساختمان اقامت داشت اما با 
آن که خواهران مقتول نیز بعد از شنیدن ماجرای مرگ 
برادر به منزل مادر آمده بودند اما از »کاظم« خبری نبود! 
و کسی از او اطلاعی نداشت. در این شرایط قاضی شعبه 
211 دادسرای عمومی و انقلاب که یقین داشت اهالی 

منزل ماجرای قتل خانوادگی را پنهان می کنند، دستور 
بازداشت قاسم را صادر کرد. او که دقایقی بعد در پلیس 
آگاهی مورد بازجویی های فنی قرار گرفته بود به سروان 
منفرد )افسر پرونده( گفت: بــرادرم »حسن« )مقتول( 
اعتیاد شدیدی به مواد مخدر صنعتی داشت به همین 

دلیل هم با برادر کوچک ترم »کاظم« درگیر شده بود! 
به گزارش روزنامه خراسان، اعترافات وی درحالی بیان 
شد که گروه ویژه کارآگاهان اداره جنایی با  دستورات 
قضایی، موفق شده بودند مخفیگاه »کاظم« را در نقطه ای 
از شهر ردزنی کنند اما قبل از آن که عملیات کارآگاهان 
برای دستگیری وی آغاز شود او خود را تسلیم قانون کرد 
و پرده از این ماجرای جنایی برداشت. متهم 28 ساله در 
بازجویی ها گفت: پدرم چند سال قبل فوت کرد و من 
به همراه بــرادرم که از همسرش جدا شده بود، در کنار 
مادرمان زندگی می کردیم ولی »حسن« به علت این که 
آلوده به مواد مخدر صنعتی »شیشه« بود، برای تامین 
هزینه های اعتیادش، مادرم را به شدت اذیت می کرد 
و لوازم خانه را می فروخت. روز حادثه هم وقتی من به 
خانه آمدم او درصدد فروش تلویزیون برآمده بود. دیگر 
حال خودم را نفهمیدم، کاردی را از روی اپن آشپزخانه 
برداشتم و در حالی که دهانش را گرفته بودم تا صدایش 
درنیاید چند ضربه به قفسه سینه اش زدم و سپس پیکرش 
را  درون حمام کشاندم. قصد داشتم صحنه جنایت را 
خودکشی جلوه دهم به همین دلیل ابتدا دسته کارد را 
شستم که آثاری از من باقی نماند و بعد آن را در دست چپ 
او گذاشتم و به برادرم قاسم زنگ زدم که به طبقه پایین 
)محل جنایت( بیاید! به او گفتم »حسن« را کشته ام اما 
مواظب باش مادرمان متوجه نشود! ولی قاسم که هراسان 
شده بود به طبقه بالا رفت و ماجرا را لو داد و من هم که 

ترسیده بودم از خانه فرار کردم و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: در پی اعترافات 
این جوان 28 ساله، بررسی های بیشتر برای روشن شدن 
زوایای پنهان این جنایت خانوادگی زیر نظر سرهنگ ولی 
نجفی )رئیس دایــره قتل عمد آگاهی( همچنان ادامه 

دارد.
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در امتداد تاریکی

3 روز جدال با مرگ!   
فقط به علت حسادت های زنانه و طمع ورزی دست به 
چنین عمل وحشتناکی زدم در حالی که هیچ گاه به فرجام 
این سرقت شوم فکر نمی کردم ولی باز هم خوشحالم که  

دوستم ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی 
از اظهارات زن 34 ساله ای است که پس از دستبرد 4 
میلیارد تومانی به طلاهای دوستش، پیکر بی هوش و نیمه 
جان او را با همدستی شوهرش در اطراف پایانه مسافربری 
مشهد رها کرده بودند. این زن جوان که با تلاش کارآگاهان 
پلیس آگاهی مشهد و پس از چند روز رصدهای اطلاعاتی 
در چنگ قانون گرفتار شد درباره این ماجرای تکان دهنده 
به افسر پرونده اش گفت: از حدود 7 سال با زنی، آشنا شدم 
که اوضاع مالی خوبی داشت معاشرت و رفت و آمدهای من 
با آن زن جوان درحالی ادامه یافت که شوهر من در نانوایی 
کار می کرد و درآمد زیادی نداشت. هربار که به زیورآلات و 
طلاهای آن زن نگاه می کردم حس حسادت همه وجودم 
را فرا می گرفت. طمع پول و ثروت افکارم را به هم ریخته 
بود و مدام آرزو می کردم که روزی من هم چنین زر و زیوری 
داشته باشم. خلاصه این حسادت ها موجب شد تا نقشه 
شومی طراحی کنم! مدتی بود که دستبرد به طلاهای 
دوستم را در ذهن داشتم و بالاخره ماجرا را با شوهرم در 
میان گذاشتم چرا که آن زن اعتماد زیادی به ما داشت و 
ما می توانستیم به راحتی نقشه سرقت را اجرا کنیم. این 
بود که هشتم آبان یک جعبه شیرینی خریدیم و به همراه 
شوهرم سوار بر پراید به طرف واحد آپارتمانی او رفتیم. در 
بین راه شیرینی ها را به مواد بی هوشی آغشته کردم و چند 
تا را نشان گذاشتم که در صورت ضرورت خودم و همسرم 
استفاده کنیم. وقتی به آن جا رسیدیم دوستم با خوشرویی 
از ما پذیرایی کرد و با اشتیاق شیرینی ها را خورد. زمانی 
که دریافتیم او بی هوش شده است همه طلاها و زیورآلات 
او را به همراه دو دستگاه تلفن همراه برداشتیم و سپس 
پیکر نیمه جان او را که هنوز نفس می کشید، داخل پراید 
گذاشتیم و به طرف خیابان های شهر به راه افتادیم. جایی 
پیدا نمی کردیم که از شر او راحت شویم از سوی دیگر هم 
می ترسیدیم که به هوش بیاید و همه چیز لو بــرود. این 
بود که در یک مکان خلوت در اطراف پایانه امام رضا )ع( 
شوهرم خودرو را متوقف کرد و پیکر او را در حاشیه خیابان 
رها کردیم و سپس با جمع آوری لوازم شخصی راهی تهران 
شدیم. در آن جا خانه ای را اجاره کردیم تا برای همیشه و با 
فروش طلاهای سرقتی که چندین میلیارد تومان می ارزید 
در رفاه و آسایش زندگی کنیم اما مدتی بعد وقتی فهمیدیم 
که کسی متوجه ماجرای سرقت نشده است برای انتقال 
بقیه لوازم زندگی به مشهد آمدیم که ناگهان در محاصره 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرار گرفتیم و دستگیر 
شدیم. این جا بود که فهمیدم شهروندان پیکر نیمه جان 
دوستم را در حالی به بیمارستان امام رضا)ع( منتقل کرده 
اند که او نفس های آخر زندگی اش را می کشید و 3 روز در 
حالت اغما با مرگ دست و پنجه کرده است! حالا هم بسیار 
پشیمانم که به علت حسادت های زنانه و طمع ورزی دست 
به چنین کار وحشتناکی زدم اما خوشحالم که دوستم پس 
از 3 روز جدال با مرگ، نجات یافت  وگرنه امروز باید به جرم 

قتل محاکمه می شدم و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: فرمانده انتظامی 
مشهد در پی وقوع این حادثه هولناک به شهروندان توصیه 
کرد: طلا و جواهرات را در معرض دید افراد قرار ندهند و از 
نگهداری سکه یا وجوه ارزی مانند دلار در منزل خودداری 

کنند.
سرهنگ احمد نگهبان توصیه کــرد: در معاشرت های 
خانوادگی با افراد به روحیات طرف مقابل و رفتارهای 
حسادت آمیز توجه زیادی داشته باشید و از رفت و آمد با 

افراد طماع و حسود بپرهیزید. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی مشهد 

با دستگیری زوج موتورسوار در مشهد فاش شد 

سرقت طلاهای کودکان با چربی و انبر! 

طلاهای  به  که  جوانی  زوج  سجادپور- 
ــال در کــوچــه و خیابان  ــردس ــران خ ــت دخ
دستبرد می زدند در حالی با  تلاش نیروهای 

کلانتری شهرک مهرگان مشهد دستگیر 
شدند که قوطی چربی و سیم چین کوچکی 
نیز به همراه داشتند! به گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، به دنبال وقوع چند فقره 
سرقت طلا از دختران خردسال که موجب 
دلهره و ناراحتی روحی برای کودکان شده 
دستورات  مشهد  انتظامی  فرمانده  بــود، 
ــرای رصــدهــای اطلاعاتی  محرمانه ای ب
دقــیــق، بــا بهره گیری از تــوان پلیسی را 
ــرد. بنابراین گروهی از افسران  ــادر ک ص
ــره تجسس کلانتری شهرک مهرگان  دای
با هدایت سرگرد مهدی کرامتی )رئیس 
در  را   پلیسی  تحقیقات  دامنه  کلانتری( 
حالی گسترش دادنــد که برخی از اهالی 
محل، زن و مرد موتورسواری را شناسایی 

کرده بودند که به طرز مشکوکی در کوچه 
و خیابان های اطراف محل وقوع سرقت ها 
تردد می کردند. همین سرنخ کافی بود تا 
نیروهای انتظامی منابع و مخبران محلی 
را برای شناسایی زوج جوان موتورسوار به 
کار گیرند، طولی نکشید که منابع محلی 
از حضور یک زوج موتورسوار با مشخصات 
اعلامی از سوی پلیس خبر دادند با دریافت 
این خبر، بی درنگ گروه عملیاتی انتظامی 
به سرپرستی سروان خدادادی عازم منطقه 
ــرود شدند و دستبندهای قانون را بر  ده
دستان زن و مــردی حلقه زدنــد که مدعی 
بودند زن و شوهر هستند. با انتقال این زوج 
به کلانتری یک قوطی چربی به همراه سیم 
چین کوچکی از داخل کیف زن 18 ساله 

کشف شد و بررسی های بیشتر نیز نشان 
داد که موتورسیکلت مورد استفاده آنان نیز 
سرقتی است. بنابراین با صدور دستوری 
از سوی قاضی اسماعیل عندلیب )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( بازجویی 
از ایــن زوج درحالی آغــاز شد که دو تن از 
دختران خردسال، زن جوان را شناسایی 
آن  بیانگر  پلیس  بیشتر  تحقیقات  کردند. 
بــود که زوج جــوان با تــردد در کوچه های 
منطقه دهرود و شهرک مهرگان، دختران 
خردسال را به نقاط خلوت می کشاندند 
و طلاهای آنان را با استفاده از روغن های 
چرب کننده از دست یا گوش آن ها بیرون 
می کشیدند یا با سیم چین النگوها را می 
بریدند! بررسی های افسران دایره تجسس 

کلانتری مهرگان برای کشف سرقت های 
دیگر این زوج با استفاده از تصاویر دوربین 

های مدار بسته همچنان ادامه دارد.

اختصاصی خراسان افشای راز برادرکشی در صحنه جنایت! 

کلاهبردار در پوشش خیر مدرسه ساز!
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت 
از شناسایی و دستگیری فردی که با جعل هویت 
یک خیر مدرسه ســاز به راه‌انـــدازی یک صفحه 
اینستاگرامی اقدام کرده بود و از کاربران فضای 
مجازی کلاهبرداری می کرد، خبر داد.به گزارش 
حادثه 24سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: 
تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام 
کردند یک صفحه جعلی با نام و تصاویر یک خیر 
مدرسه ساز در شبکه های اجتماعی ساخته شده 
که به دریافت وجه و کلاهبرداری از مردم اقدام 
می‌کند.این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان 
پلیس فتای تهران بــزرگ تحقیقات خود را آغاز 
کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک 
صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵۵ هزار نفر دنبال 
کننده با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی خیران 
با جعل هویت یک خیر مدرسه ساز با استفاده از 

تصاویر آرشیوی و ترفند کمک به ساخت مدرسه 
ــرای مناطق محروم از کــاربــران کلاهبرداری  ب
می‌کند.وی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتای 
پایتخت با بهره گیری از روش های علمی مجرم را در 
فضای مجازی شناسایی کردند و با به دست آوردن 

اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضایی متهم 
در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و 
به پلیس فتا منتقل شد.سرهنگ گــودرزی بیان 
کرد: مجرم در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ساخت 
صفحه جعلی با نام و مشخصات افراد خیر معروف 

در کشور در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت 
وجه از بیش از ۱۹ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز 
پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب 
مال نامشروع و مطرح شدن در فضای‌ مجازی 

بیان کرد. 
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ابزار سرقت     تصویر سارقان هنگام تردد

کارد خون آلود    متهم به قتل


